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Abstract 
 

 Termination is a legal act that is done by a will and is included in the 
number of contracts (Article 449 of the Civil Code). The best basis that can 
justify the option of termination if the obligor refuses to perform the 
obligation is the theory of condition according to Articles 235, 238 and 239 
of the Civil Code. In Iranian law, options have no single basis and the effect 
of termination is according to the articles of the Civil Code, including 
Articles 287, 454 and 459 of the Civil Code from the time of termination. In 
English law, the cause is the basis for the termination of the contract, and 
according to the rules and regulations of English law, if the obligor fails to 
fulfill the obligations contained in the contract (whether the main 
obligations or minor obligations), the obligation of the obligor will be 
terminated. That is, the obligee can terminate the contract or ask the obligee 
to fulfill the obligation from the court. In this descriptive-analytical study, 
an attempt has been made to examine the legal and economic foundations of 
the right of termination in the law of Iran and the United Kingdom. The 
results indicate that the basis and source of termination of the contract in 
English law is the basis for the termination of the contract. In English law, 
which is generally based on the rulings of the courts, if the obligor fails to 
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fulfill the obligations contained in the contract (whether the main 
obligations or the minor obligations), the obligation of the obligor will be 
crushed. That is, the obligor can terminate the contract or ask the obligee to 
fulfill the obligation from the court. 
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 انگلستان و رانيا موضوعه حقوق در فسخ حقي اقتصادي حقوقي ها استيس

  
 14/8/1400: تاريخ دريافت         1احمد ميرزائي گرمي

  5/10/1400: تاريخ پذيرش          2 عليرضا لطفي دودران
  3مظفر باشكوه

  چكيده
  

 ي ماده(ات ميباشدفسخ عملي حقوقي است كه با يك اراده انجام ميشود و در شمار ايقاع
 بهترين مبنايي كه ميتواند خيار فسخ در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد ). قانون مدني449

در حقوق .  قانون مدني است239 و 238، 235را توجيه كند، نظريه شرط با توجه به مواد 
از جمله مواد ايران، خيارات مبناي واحدي نداشته و اثر فسخ نيز با توجه به مواد قانون مدني 

در حقوق انگلستان، سبب، مبناي فسخ .  قانون مدني از حين فسخ مي باشد459 و 454، 287
عقد است و مطابق قواعد و مقررات حاكم در حـقوق انگليس چنانچه متـعهد از انجام 

اختيار ) اعم از تـعهدات اصـلي و يا تـعهدات فرعي(تـعهدات مندرج در عقد كوتاهي كند 
دله مي تواند قـرارداد را فـسخ نموده يا الزام  يعني متـعه.  متـعهد له خواهد افتادعمل بعهده

 سعي در كيفي-يفسيردر اين پژوهش به روش ت. متـعهد را به انجام تـعهد از دادگـاه بخواهد

                                                                 
 .رانيا ل،ياردب ،ياسلام آزاد دانشگاه ل،ياردب واحد ،يخصوص حقوقي دكتري دانشجو. ١

 drlotfi1346@yahoo.com )مسئول سندهينو (.رانيا ل،ياردب ،ياسلام آزاد دانشگاه ل،ياردب واحد حقوق، گروه ارياستاد. 2
 .رانيا ل،ياردب ،ياسلام آزاد دانشگاه ل،ياردب واحد حقوق، گروه ارياستاد. 3
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 نتايج حاكي . حقوقي و اقتصادي حق فسخ در حقوق ايران و انگلستان شده استينبررسي مبا
در حـقوق .  فسخ عقد استيشا فسخ قرارداد در حقوق انگلستان سبب مبنامبنا و مناست 
س كه عموما برگرفته از آراء دادگـاهها اسـت، چنانچه متـعهد از انجام تـعهدات مندرج يانگل

ار عمل بعهده متـعهد ياخت) يا تـعهدات فرعي و ياعم از تـعهدات اصـل( كند يدر عقد كوتاه
ا الزام متـعهد را به انجام تـعهد يتواند قـرارداد را فـسخ نموده يعهدله م متـيعني. له خواهد افتاد

  .از دادگـاه بخواهد
  

  .خيارات فسخ، ايران، اقتصاد، انگلستان، لزوم قرارداد،: كلمات كليدي
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 مقدمه و بيان مسئله

رد در اكثر سيستمهاي حقوقي و نيز قوانين و مقررات بين المللي، اصل لـزوم قـرارداد، مو
قبول قرار گرفته اسـت، مطابق اين اصل پس از انعقاد صحيح قـرارداد هيچ يك از طرفين به 

گرچه اصل لـزوم براي  .تنهايي قادر نيـست آن را فـسـخ كند و بايد مفاد آن را به اجرا گذارد
صيانت از قـرارداد و نيز حفظ روابط قـراردادي مردم مورد احترام و تكريم اسـت اما نبايد 
اسـتناد به اصل مذكور براي بقاء قـرارداد به نحوي باشد كه سبب تحميل ضـرر به طرف مقابل 
شود، لذا در صورت اقتضا بايستي اصل يادشده ناديده گرفته شده و به حيات قـرارداد خاتمه 

در حقوق ايران در اين خصوص مقررات جامع و مانعي وجود ندارد كه متعـهد له  .داده شود
تقصير به اسـتناد آن بتواند ضمن فـسـخ قـرارداد، خود را از زير بار تعـهدات يا طرف بي

) با فراهم شدن شرايطي(قانونگذار تنها در مورد مصاديقي خاص،  قـراردادي رها سازد و
فـسـخ قـرارداد را به عنوان ضـمـانت اجراي تخلف از اجراي تعـهدات قـراردادي، قلمداد 

) تعـهدات فرعي ضمن عـقد(ن تخلف از شروط ضمن عـقد، همچو مواردي. نموده اسـت
، از جمله ...خيـار تأخير ثمن، عدم تسليم عين مستأجره در عـقد اجاره، عـقد مزارعه و 

مصاديق واسـتثنائاتي هستند كه قانونگذار ايراني با فراهم شدن مقدمات و شروطي به متعـهدله 
 نمونه اگر كسي كالايي بخرد و آن را نزد بايع براي. حق فـسـخ قـرارداد اعطاء نموده اسـت

بگذارد تا ثمن را حاضر كند و تا سه روز ثمن را حاضر ننمايد، بايع مي تواند بيع را فـسـخ 
در اينجا قانون گذار با فراهم شدن شروطي . كرده و خود را از تعـهدات ناشي از بيع آزاد كند

از جمله اين شروط، اين اسـت . اد را فـسـخ كندبه فروشنده حق فـسـخ داده تا بتواند قـرارد
كه عـقد بيع حال بوده و سه روز از زمان عـقد بگذرد و در اين مدت نه بايع تمام مبيع را 

  .تسليم كرده و نه مشتري تمام ثمن را پرداخت كرده باشد
) دعـق ضمن شروط  (قـراردادي فرع تعـهدات نقض به مربوط شده اد يقيمصاد شتريب چند هر
 فـسـخ حق اسـتثنائا آنها مورد در قانونگذار كهي قيمصاد نيهم ازي برخ نحاليا با باشند،ي م
 باشند؛ يم قـراردادي اصل تعـهدات زمره در اسـت شده قائل متعـهدلهي براي شروط تحقق با را
ي مناسب برخورد سيانگل حقوق. اسـت شده مقرر عيب عـقد در كه ثمن تأخير ـاريخ جمله از
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 كهي تعهد انجام از متعهد چنانچه است، نيا غالب قاعده لا كامن حقوق در. دارد موضوع با
 د،ينما نقض را مربوطه قراردادي ليدل هر به ا يو كند امتناع است، داشته عهده به قرارداد برابر

 را قرارداد تواندي م متعهدله كه، نحو نيا به. افتاد خواهد متعهدله بدست قرارداد سرنوشت
 مطالبه را تعهد انجام به متعهد الزام و نموده قبول نحو همان به را آن نكهيا ا يو دينما خفس
  ).  Mohan, Murugavelu, Ray& Parakh, 2020, p.90(كند

 در كه داد قراري اصل تعـهدات انجام از متعـهد امتناع مورد در رانيا كشور حقوق  در
 مطالعه لذا ندارد وجودي خاص حكم و قاعده ،باشندي م تياهم باي فرع تعـهدات با سهيمقا
 با رابطه در كشور نيقوان در مناسبي اجراها ضـمـانت گنجاندن جهت مورد نيا دري قيتطب
 كه پژوهش نيا اساس، نيهم بر. اسـتي ضرور و تياهم حائز تعـهد انجام از تخلفي اجرا
 ستيزي قراردادها سخف حقي اقتصاد وي حقوقي مبناي بررس بهي ليتحل -يفيتوص روش به
 نيا بهي پاسخ افتني يپ در گاه آن است، شده پرداخته انگلستان و رانيا حقوق دري طيمح

  ست؟يچ سيانگل و رانيا حقوق در اراتيخي مبنا كه است پرسش
  

   مباني حقوقي و اقتصادي حق فسخ در حقوق ايران-1
   مباني اقتصادي- 1- 1

ها حاوي  بدين اعتبار، دسته بزرگي از آن. روت هستندقراردادها وسيله عام مبادله و انتقال ث
عنوان قراردادهاي معوض شناخته  دو تعهد يا دو تمليك متقابل هستند و به همين دليل، به

طرف بر مبناي ملاحظات  كيها  دسته مقابل عقود معوض، عقود مجاني است كه در آن. ميشوند
ت دين يا انجام كاري را بر عهده گان پرداخيطور را ، بهياخلاقي، ديني و دگر خواه

  ).113: 1394كاتوزيان، (گيرد مي
اول آنكه آيا قاعده : توجيه اقتصادي قاعده لزوم، در حقيقت به دو پرسش منجر ميگردد

كه پاسخ مثبت است، ميزان  يلزوم از حيث اقتصادي كارايي دارد يا خير؟ و دوم آنكه، درصورت
ست؟ بايد توجه داشت كه در پاسخ به اين دو پرسش،  اين قاعده چقدر ايريكارگ بهينه به
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 نگريسته 1قاعده لزوم نه از ديدگاه يك حقوقدان محض بلكه از ديدگاه يك حقوقدان اقتصادي
عنوان يك متغير   خارج از عرصه حقوق و بهيياز اين ديد، قاعده لزوم در قلمرو. ميشود

 ميگردد و پاسخ پرسش اول، مثبت است، اقتصادي ملاحظه و تأثير آن در نظام اقتصادي ارزيابي
موجب اصل لزوم، متعاقدين ملزم به ايفاي تعهدات قراردادي خود هستند و جز در موارد  به

گردد كه  التزام به اين قاعده موجب مي. منصوص قانوني، حق عدول از تعهدات خود را ندارند
 اين قاعده، سوداگران و هدف غايي معاملات معوض، يعني مبادله اموال محقق شود در سايه

فقدان اين . شوند بازرگانان تا حدود زيادي در مورد ايفاي تعهد طرف مقابل خود مطمئن مي
اصل، اجراي تعهدات قراردادي و گردش امور اقتصادي را مختل و نظم بازار را در هم 

به پرسش دوم توان گفت كه قاعده لزوم كارايي دارد؛ اما پاسخ  پس به زبان اقتصاد مي. ريزد مي
 اين قاعده چقدر است؟ آيا هر چه بر اجراي يريكارگ حد بهينه به: تر است دشوارتر و مهم

 قاعده لزوم پافشاري شود، به همان مقدار بر ميزان ايفاي تعهدات قراردادي و يوچرا چون يب
تصادي گردد؟ يا آنكه اين قاعده نيز همانند ساير متغيرهاي اق گردش امور اقتصادي افزوده مي

 آورد؟ ده است و يا نتايج معكوس به بار مييفا يوري است و تجاوز از آن ب داراي آستانه بهره

حكم عقل، اين چارچوب مبتني بر  گمان، هر قاعدهاي داراي چارچوبي ميباشد و به يب
، )83: 1386كاتوزيان، (»اصل همبستگي در عوض متقابل«بنا بر . هدف برقراري آن قاعده است

همبستگي «. قاعده لزوم در عقود معوض، مبادله اموال و اجراي عدالت معاوضي استهدف از 
انديشند و  دو طرف به اجراي تعهدهاي خويش مي. در عوض محدود به زمان تراضي نيست
دوفروش، انگيزه اصلي تصور يبراي مثال، در خر. بينند انعقاد پيمان را مقدمه مقصود نهايي مي

رفتن عوض متقابل است و پيمان مربوط به تمليك مقدمه و سبب دارا شدن و در اختيار گ
پرواضح است كه انگيزه هر يك از طرفين از ). 84: همان(»رسيدن به اين هدف نهايي است

 انعقاد معامله، دست يافتن به عوضي بهتر و كسب سود است

                                                                 
1 Lawyer-Economist 
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و » وضعقود مع«در حقوق نيز به اعتبار قصد و هدف اقتصادي متعاقدين، قراردادها به 
بر مبناي  مياين تقس. 1اند دهيتقسيم گرد» عقود مسامحه«و » عقود مغابنه«و سپس » غيرمعوض«

آنان «كنند، در عقود معوض،  انگيزه و هدف اقتصادي است كه دو طرف عقد دنبال مي
دهند عوضي  ياند تا در برابر آنچه از دست م طورمعمول قصد سودجويي دارند؛ در پي آن به

بين و  بهاتر به دست آورند و همچون بازرگانان در اين راه باريك رانا گيمتعادل 
شدت و  نحال، چنانچه تعادل اقتصادي عوضين بهيدر ع). 128: 1394كاتوزيان، (»رنديگ سخت

حال بر اجراي قاعده لزوم قراردادي پافشاري گردد؛ در  نيبرخلاف متعارف در هم ريزد و درع
چه، هدف و مقصود نهايي و متقابل . جاوز گرديده استحقيقت از چارچوب قاعده مذكور ت

. درواقع، در چنين حالتي اجراي قاعده لزوم توجيه اقتصادي ندارد. گردد يطرفين برآورده نم
ها  تيدارد تا ابزارها و اهداف خود را با واقع التزام به عقلانيت اقتصادي، حقوق را وا مي
د، همواره توزيع متعادل ثروت را در نظر داشته سازگار نمايد و در اجراي قواعد و اصول خو

براي برقراري تعادل اقتصادي قرارداد كه بر  اگر حقوق نتواند ابزار لازم رابايد گفت؛ . باشد
اند تدارك ببيند و  دهيبيني متعارف از عوامل مؤثر در كار اقتصادي ايجاد گرد اساس پيش

ت جريان ياقتصادي قرارداد درهم ريزد، درنهابيني نگرديده توازن  جه در أثر عوامل پيشيدرنت
كه در أثر يك تحول شگرف   بنابراين، آنگاه.سرمايه و مال معيشت مردم از گردش خواهد افتاد

كي از عوضين قرارداد دچار رشد شديد يعلمي و صنعتي، يا وقوع جنگ و انقلاب و غيره 
هاي اقتصادي از قانون  عيت شاخصمنفي يا مثبت شود؛ توازن اقتصادي قرارداد به دليل عدم تب

بر اساس اين ديدگاه اقتصادي، لزوم تعديل قضايي قراردادهاي . ريزد رشد، در هم مي
طرف متضرر، در   مذاكرات يا اعطاي جواز فسخ قرارداد بهيريمدت و ضرورت ازسرگ يطولان

  .گيرد ادبيات حقوقي شكل مي
  

                                                                 
 مسامحه؛ و) خاصي معنا به معامله (مغابنه و معوض ريغ و معوض به عقودي مبنديتقس ليتفص دنيدي برا. 1
 ه،يعار عه،يود ن،يدي  ها قهيوث -ي اذن عقود: نيمع عقود: يمدن حقوق دوره ،)1394 (ناصر ان،يكاتوز: ك. ر

 113-132 صص دانش، گنج انتشارات: تهران رهن، كفالت، حواله، ضمان، وكالت،
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   مباني حقوقي- 2- 1
  اراتيخي مبان -1- 2- 1

ي كه وجود خياري خاص به عنوان قاعده عمومي قراردادها محل نزاع باشد اصل در مورد
با توجه به استثنايي بودن  .عدم وجود خيار است مگر اين كه دليل خلاف آن را ثابت كند

خيارات اين پرسش مطرح مي شود كه چه عاملي باعث مي شود تا قرارداد متزلزل شود و از 
 .سخ اين پرسش موضوع اين مبحث از پژوهش استالتزام به آن صرف نظر كرد؟ پا

  است اريخي مبنا نيطرفي ضمن ا يحيصري تراض 1- 2
طرفين عقد كه به تراضي آن را ايجاد ميكنند از اول به انگيزهاي تصميم به انعقاد عقد 

حال اين عدم رضايت به . ميگيرند و حاضر نيستند به هر قيمتي بر آن عقد استوار بمانند
عقد به هر قيمتي را در بعضي موارد به طور صريح در عقد ميگنجانند و در بعضي پايبندي به 

موارد به طور صريح در هنگام عقد اظهار نميدارند بلكه از بررسي عرف و عادت در آن عقد و 
ابيم كه طرفين رضايت خود به عقد را بر مبناي آن شرط اعلام داشته يهدف از انعقاد آن در مي

  .اند
  حيصري تراض -1-1-1- 2- 1

در اين مورد طرفين عقد به طور صريح در ضمن عقد براي طرفين يا يكي از آنها با شخص 
در عقد بيع «:  قانون مدني مقرر مي دارد399ماده . اختيار فسخ قرارداد قرار مي دهند ثالث

شرط شود كه در مدت معيني براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي  ممكن است
  .»باشد خ معاملهاختيار فس

 يضمني تراض -1-1-2- 2- 1
به طور مثال، عرف، .  گاهي در عقد به صراحت از ايجاد حق فسخ سخن به ميان نمي آيد

به طور مثال سلامت مبيع در هنگام عقد بر فروشنده . مبناي تراضي طرفين ميداند امري را
ريداري كنند و براي شرط نمي شود ليكن عرف مردم بناي بر اين دارند كه جنس سالم را خ

. جنس معيوب حاضر نيستند همان پولي را پرداخت كنند كه براي جنس سالم پرداخت ميكنند
هم چنين در مورد قيمت مبيع نيز اگرچه طرفين در تلاشند تا سود بيشتر نصيب خود كنند 
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 مي ليكن دو طرف انتظار دارند كه بين كالايي كه به دست ميĤورند با پولي كه در مقابل آن
پردازند تعادل نسبي وجود داشته باشد در صورتي كه بعدا مشخص شود خريدار جنس را به 
بهايي گزاف خريده يا فروشنده به قيمتي ناچيز آن را فروخته است در اينجا از شرط ضمني كه 
مبناي تراضي آنها بوده است تخلف شده است در نتيجه طرفي كه زيان ديده است حق دارد كه 

 ).57: 1373نجفي، (خ يا بدان رضايت دهدعقد را فس

 قانون 423به طور مثال ماده . جهت تاييد اين مبنا مي توان از قانون مدني استمداد جست
به موجب اين ماده خيار عيب در صورتي براي مشتري ثابت است . مدني به اين امر اشاره دارد

ورت صامر آن است كه در علت اين . كه عيب در حين عقد از چشم مشتري مخفي بوده باشد
عيب در زمان عقد، ديگر عقد بر مبناي سلامت مبيع منعقد نشده است و سالم  علم مشتري به

  .نمي باشد بودن مبيع پايه تراضي
در مورد اينكه، عدم اجراي تعهد نيز به عنوان شرط ضمني مي تواند مبناي حق فسخ باشد 

 در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد يا نه، در قانون مدني، مادهاي در مورد حق فسخ
  .وجود ندارد
 به بعد قانون مدني مقرر شده است كه در صورت امتناع از انجام تعهد، متعهد 221در مواد 

اما در هيچ يك از اين مواد حق فسخ . متخلف مسئول جبران خسارت طرف زيان ديده است
  :ص چنين آمده است قانون مدني در اين خصو221در ماده . مقرر نگرديده است

اگر كسي تعهد اقدام به امري كند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري نمايد، در «
مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح . صورت تخلف مسئون خسارت طرف مقابل است

 » .شده و يا تعهد عرفا به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد

ماده (در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق «: نيز مقرر شده است 222در ماده 
حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل ) م.  ق221

  ».را انجام دهد و متخلف را به تأديه مخارج آن محكوم نمايد
  :م نيز چنين آمده است. ق226در ماده 
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 تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي در صورت عدم ايفاي«
خسارت نمايد مگر اين كه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده 
باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه 

  ».يد كه انجام تعهد را مطالبه كرده استاختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نما
همانگونه كه از اين مواد استنباط ميگردد، عدم انجام تعهد، سببي براي ايجاد حق فسخ 

تنها در مبحث شروط كه تعهدات فرعي و تبعي هستند در مواد . براي زيان ديده نمي باشد
شرط قراردادي ذكر م مقرراتي در خصوص فسخ قرارداد با عدم انجام . ق239 و 238، 237

موارد نيز راه نخستين جبران زيان وارده؛ الزام به ايفاي تعهد شرطي  البته در اين. شده است
  .است

اثباتا يا نفيأ . هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد«: م مقرر شده است. ق237در ماده 
ت تخلف طرف كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صور

  ».معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد
هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل «م نيز مقرر شده است كه . ق239در ماده 

ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب اور  مشروط
  .» حق فسخ معامله را خواهد داشتواقع سازد، طرف مقابل

بنابراين در صورت عدم امكان اجراي مفاد شرط توسط متعهد و عدم امكان اجراي آن  
و اگر هيچ يك از . توسط شخص ديگر، اين شخص به خرج ملتزم، قرارداد را انجام خواهد داد

  ط بنابراين حتي در مورد شرو .اين دو طريق ميسر نگرديد حق فسخ مقرر شده است
 امتناع از انجام تعهد در مرحله نهايي سببي براي فسخ قرارداد - تعهدات فرعي و تبعي -

ولي به هر حال قانون مدني در مورد تعهدات فرعي پذيرفته است كه در صورت . خواهد بود
  .امتناع متعهد از انجام تعهد، طرف مقابل حق فسخ به دست مي آورد

نحوي قابل تعميم است كه بتوان آن را در مورد تعهدات اما آيا اين مقرره قانون مدني به 
اصلي نيز اجرا نمود و با الغاي خصوصيت از تعهدات فرعي اين حكم را در مورد تعهدات 
اصلي نيز جاري كرد و يا اين كه چنين حكمي به شروط و تعهدات فرعي و تبعي اختصاص 
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در پاسخ به اين سؤال حقوقدانان سرايت به موارد تعهدات اصلي نيست؟  دارد و قابل تعدي و
 :دو نظريه، ابراز كرده اند

م ملاك اين مواد را به .  ق239 و 237بعضي از حقوقدانان با پذيرفتن تعميم حكم مواد 
صورت يك قاعده كلي هم در مورد تعهدات اصلي و هم در تعهدات فرعي صادق 

  ).253: 1396جعفري لنگرودي، (دانستهاند
تناع چه راجع به تمام مورد تعهد باشد و چه راجع به قسمتي از مورد ام: وي بيان مي كند

  :تعهد باشد؛ متعهدله بايد
و ) م. ق376ملاك ماده (اولاً به دادگاه برود و الزام متعهد را به انجام دادن تعهد بخواهد 

  ).م. ق237ملاك ماده (
اه به حساب متعهد و به وسيله ثانياً، اگر الزام متعهد به انجام دادن تعهد، مقدور نباشد، دادگ

 ). م. ق238ملاك ماده . (شخص ثالث آن تعهد را انجام مي دهد

ثالثا، هرگاه اجراي تعهد به هيچ يك از دو راه مذكور ميسر نشد؛ متعهد له حق دارد فسخ 
  .عقد را از دادگاه بخواهد

ما بالاخره و نتيجه آن كه صرف امتناع متعهد از اجراي تعهد، موجب حق فسخ عقد نيست ا
  با عدم تحقق مورد اول و دوم، حق فسخ نتيجه خودداري متعهد از انجام تعهد است

نظريه ديگر حكم به فسخ را به عنوان يك امر استثنايي پذيرفته ولي تأسيس قاعده در اين 
  ).276: 1395كاتوزيان، (مورد را  قبول نكرده است

بالا، متعهدله در صورت نقض قرارداد و تعهد به نظر ميرسد در قانون مدني با توجه به مواد 
بلكه تنها مي . اصلي و عدم اجراي آن توسط متعهد، نمي تواند فسخ قرارداد را درخواست كند

عقود . تواند اجراي آن را درخواست نمايد و ريشه اين امر در اصل لزوم قراردادها نهفته است
. ه رعايت و اجراي مفاد آن ملزم مي باشندلازم الطرفين اصولا لازم بوده و طرفين ب معاوضي و

و در صورت عدم اجراي تعهد توسط متعهد اصل اين است كه متعهد له نتواند عقد را فسخ 
موارد استثنايي از اين اصل به وسيله قانونگذار . كند و تنها بايد در جهت اجراي آن اقدام كند

خ به دليل عدم انجام تعهد در بحث خيارات شمارش شده است و از جمله؛ خيارات حق فس



 

 

733

ت
ياس

س
 

ان
لست

انگ
 و 
ان
اير

ع 
ضو

مو
ق 
قو
 ح
در

خ 
 فس

حق
ي 

صاد
 اقت

قي
قو
 ح
اي

ه
 

در مواردي عدم انجام تعهد سبب پيدايش حق فسخ . اصلي توسط متعهدله دانسته شده است
 :مي شود و در ذيل به صورت اختصار مورد بررسي قرار خواهند گرفت

 قانون مدني نپرداختن ثمن ظرف سه روز 409 و 402خيار تأخير ثمن براساس مواد ) الف
م در مورد خيار تأخير ثمن حكم . ق402حكم مقنن در ماده . سخ ميدهدبه طرف مقابل حق ف

خاص و ويژه اي است كه تنها در قرارداد فروش مطرح است و در ساير قراردادها قابل استناد 
 .نيست

تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است «: م مقرر شده است. ق456در ماده 
  ».حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع استموجود باشد مگر خيار مجلس و 

در ماده . م اين خيار با شرايط خاصي پيدا مي شود. ق402علاوه بر اين كه براساس ماده 
هرگاه مبيع، عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا «: م آمده است. ق402

 تاريخ بيع بگذارد و در اين تسليم مبيع بين متعاملين اجلي معين نشده باشد؛ اگر سه روز از
مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در 

  ».فسخ معامله ميشود
  .بنابراين نمي توان از اين ماده يك قاعده عمومي در مورد فسخ قرارداد استنتاج كرد

  خيار تفليس) ب
لاس و ورشكستگي مشتري و نپرداختن ثمن، م در صورت اف. ق380براساس ماده 

فروشنده حق فسخ قرارداد را داشته و مي تواند عين را استرداد كند و اگر تسليم نكرده از 
  .تسليم آن امتناع ورزد

 بيع از روي نمونه) ج

ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد در اين صورت «: م مقرر مي دارد.ق354ماده 
  ».بق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشتبايد تمام مبيع مطا

 شامل هر دو مبيع كلي و معين مي شود و مختص به كالاي معين 354ظاهر ماده 
اگر چنين باشد در مورد مبيع كلي انحراف از قاعده آشكارتر ). 324: 1385عدل، (نيست
اي تعهد مطابق نمونه، به اجر ، چراكه با وجود امكان متعهد)271: 1395كاتوزيان، (است
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خريدار حق فسخ پيدا مي كند ولي بيشتر حقوقدانان اين ماده را ناظر به مبيع شخصي 
 354يكي از حقوقدانان پس از بيان ماده ). 103: 1394؛ كاتوزيان، 436: 1397امامي، (دانستهاند
دمه نزند و در حقوق ايران قاعده اين است كه تخلف از اجراي تعهد، به لزوم عقد ص«:ميگويد

 نيز 354در نتيجه ماده ) 271: 1394كاتوزيان، (»خيار فسخ به تعذر انجام تعهد اختصاص يابد
 414 تا 412مواد (بنا به فرض از همين قاعده پيروي مي كند و ويژه عين معين است 

 ).272: همان)(م.ق

   قانون مدني379 و 243، 242مواد ) د
ه باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و هرگاه در عقد شرط شد«: م. ق242 ماده 
  »....تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ را خواهد داشت آن مال

هرگاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام «: م. ق243ماده 
  ».نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت

ري ملتزم شده باشد كه براي درك بيع ضامن يا رهن بدهد اگر مشت«:  قانون مدني 379ماده 
  ».و عمل به شرط نكند بايع حق فسخ دارد

براساس اين مواد در صورت عدم ايفاي تعهد قراردادي توسط متعهد، طرف مقابل حق 
البته تعهد انجام نشده در اين مورد تعهد فرعي است كه به قياس اولويت نسبت به  .فسخ دارد

  .قابل تسري است تعهدات اصلي
  قانون مدني496ماده ) ه

عقد اجاره به واسطه تلف شدن عين مستاجره از تاريخ تلف باطل مي «: م . ق496ماده 
شود و نسبت به تخلف از شرايطي كه بين موجر و مستأجر مقرر است، خيار فسخ از تاريخ 

  ».تخلف ثابت مي گردد
يكي از . جام تعهد مقرر نموده استاين ماده نيز حق فسخ را در صورت امتناع از ان

  ):270: 1395كاتوزيان، (حقوق مدني بيان داشته است نويسندگان
م در مورد تخلف از شروط اجاره را از راه قياس . ق496نمي توان حكم استثنايي ماده «

شامل تعهدهاي اصلي موجر و مستأجر كرد و استقراء در مواد قانون مدني به خوبي نشان مي 
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ر اجاره نيز محدود بودن حق فسخ به تعذر در اجراي تعهد به عنوان مبنا حفظ شده دهد كه د
م موجر اجبار مي شود و راه حل نهايي فسخ . ق476لذا در ماده ) م. ق487 -492 ماده(است 
 اين است كه مورد ماده 488 حق فسخ اعطا مي كند البته توجيه ماده 488حال آنكه ماده . است

لذا خودداري از پرداخت اجاره بها نبايد از . يم است نه امتناع از تسليماز موارد تعذر تسل
  .موجبات فسخ اجاره باشد بلكه ابتدا بايد اجبار مستأجر را بخواهد

   قانون مدني476ماده ) و
موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجركند و در صورت امتناع موجر «: م. ق476ماده 

  ».ذر اجبار، مستأجر خيار فسخ دارداجبار مي شود و در صورت تع
م تنها به صورتي كه موجر از تسليم عين مستأجره خودداري كند، تصريح . ق476ماده 

به مورد امتناع از پرداخت مال الاجاره توسط مستأجر قابل تسري است يا اين كه  اما آيا. دارد
اره شامل تمام عقود حكمي كلي در باب اجاره است و بالاخره با الغاي خصوصيت از عقد اج

 معاوضي مي گردد؟ 

 تنها حكم خيار فسخ در صورت امتناع موجر از انجام تعهد بعد از تعذر 476از ماده 
اگر قاعدهاي در باب فسخ . استفاده مي شود و ساير موارد تحت عموم قاعده باقي مي ماند

ام موارد غير مقرر مي شد كه در صورت امتناع از انجام تعهد حق فسخ جاري شود در تم
اما در غير اين صورت قاعده لزوم عقد، هيچ گونه معارضي . مصرح نيز آن قاعده، مرجع بود

  .نخواهد داشت
در نتيجه ميتوان گفت، اگرچه اصل در معاملات لزوم است و تا آن جا كه قانونگذار حكم 

 اما از .خاصي جهت خروج از اين اصل مقرر نكرده بايد اصالت لزوم عقد را جاري دانست
مواد مختلف قانون مدني و قوانين ديگر استنباط مي شود كه در صورت عدم  طرف ديگر، از

آيا مستفاد از مجموع اين . انجام تعهد توسط متعهد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد پيدا مي كند
موارد متفرقه قاعدهاي كلي است به طوري كه در هر موردي كه متعهد از ايفاي تعهد خود 

اف ورزيد حكم فسخ جاري گردد؛ يا موارد مختلف استثناي بر قاعده كلي لزوم بوده و استنك
موارد غير مصرح باقي بر قاعده كلي لزوم خواهند بود؟ ممكن است گفته شود كه عقود از 
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از . ديدگاه قانون مدني تمليكي است و با ايجاب و قبول طرفين تمليك و تملك حاصل ميشود
ه و طرفين به اين رابطه ايجاد شده ملزم گرديدند و ديگر تعهدي ديده اين رو، عقد تشكيل شد

 .نميشود تا عدم اجراي آن سبب انحلال عقد شود

تسليم عوض و معوض نيز ناشي از رابطه قراردادي نيست؛ بلكه به اين دليل است كه مال 
 او را اجبار كرد از اين رو تنها مي توان. ديگري در دست طرف ديگر بوده و بايد آن را بپردازد

در ضعف اين استدلال همين بس كه بر اساس قانون مدني ايران ). م. ق338 -362 مواد(
علاوه بر اينكه ). 459: 1394جعفري لنگرودي، (بعضي از عقود تمليكي نبوده و عهدي هستند

د همانگونه كه پيش از اين گفته ش. تعهد به تسليم مورد معامله در نتيجه عقد حاصل شده است
وي با استفاده از . كلي استنباط نموده است يكي از حقوقدانان ايران از مواد مختلف يك قاعده

ع، به تأسيس ي به عقد ب376م و اعتقاد به عدم اختصاص ماده . ق239، 238، 237ملاك مواد 
به عبارت ديگر استنباط قاعده  ).255: 1396جعفري لنگرودي، (پردازد  اين قاعده عمومي مي

  :ا مي توان بر اين اساس توجيه كرد كهكلي ر
در قراردادهاي معوض معامله بر مبناي اين شرط ضمني قرار مي گيرد كه هر متعهدي وفاي 

پس اگر يكي از دو طرف از اجراي تعهد خود امتناع . عهد كند و دو قصد با هم مبادله شوند به
كاتوزيان، (قد را داردطرف ديگر به استناد خيار تخلف از شروط ضمني حق فسخ ع ورزد؛
اما با اين حال نظريه شرط ضمني نمي تواند مبناي كاملي براي قاعده فسخ باشد  ).265: 1395

ن معامله هنگام تراضي بناي خويش را بر وفاي يو آنگونه كه يكي از حقوقدانان گفته است طرف
نقض عهد و امكان به عهد و التزام به پيمان و رعايت حسن نيت مي نهند و به طور معمول به 

وانگهي نفوذ خيار شرط منوط بر اين است كه مدت آن معين باشد . فسخ آن نمي انديشند
  )م. ق401ماده ). (267: همان(وگرنه شرط و عقد باطل خواهد بود

  : مي توان در پذيرش قاعده عمومي در فسخ چنين استدلال كرد كه
كه هر تعهدي در مقابل تعهد ديگر مقتضاي مبادله بين دو تعهد در عقود معوض اين است 

از اين . باشد و طرفين تعهدشان را به اين دليل كه تعهد ديگري انجام ميگيرد، انجام مي دهند
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روي در صورتي كه يكي از متعهدين از اجراي تعهد خود امتناع نمود؛ ديگري داراي اين حق 
  ).69: 1398شيروي، (است كه از تعهدش امتناع نموده و معامله را فسخ نمايد

قاعده عمومي فسخ در صورت عدم اجراي (انتقادهاي وارد بر استدلالهاي نظريه فسخ 
سبب گرديده است تا مخالفين، مواد مختلف قانون مدني را استثناء بر قاعدة كلي لزوم  )تعهد

بدانند و ضمانت اجراي طبيعي تخلف از وفاي به عهد را، اجبار و الزام متخلف تلقي كنند نه 
 ).267: 1395كاتوزيان، (م را ذكر نمايند. ق376 و در تاييد نظريه خود ماده فسخ

به نظر مي رسد بهترين مبنايي كه مي تواند خيار فسخ را در صورت امتناع از اجراي تعهد 
در اين ماده مقرر شده است كه . م است. ق235كند، نظريه شرط با توجه به ماده  توجيه

 عادت به نحوي كه عقد منصرف به آن باشد به منزله ذكر در متعارف بودن امري  در عرف و
بنابراين » المشروط عرفا كالمشروط شرطا«عقد است و اين بيان معناي قاعده فقهي است كه 

متعارف در عقود معاوضي اين است . همين قدر كه امري متعارف باشد، جزء مقاد عقد است
و تعهد اجرا نشود دليلي براي انجام تعهد ديگر كه دو تعهد در مقابل يكديگرند و اگر يكي از د

با تخلف از اين شرط ضمني عرفي، عقد براساس خيار تخلف شرط قابل فسخ . وجود ندارد
مواد مختلف قانون مدني كه پيش از اين به عنوان موارد استثنايي برشمرده شد تاييد . مي گردد

 .كننده اين توجيه است

ي توان در صورت امتناع از اجراي تعهد، قاعده اي ترسيم بنابراين براساس قانون مدني، م
با اين توجيه لازم است جهت اجراي فسخ . نمود كه  حق فسخ در نتيجه امتناع را مقرر مي كند

زيرا وقتي در مورد شروط صريح رعايت اين مواد . م رعايت شود. ق239 و 238مقررات مواد 
  .ق اولي بايد رعايت گردندضروري است در مورد شروط ضمني عرفي، به طري

در فقه اماميه دو نظريه در صورت امتناع مشروط عليه از انجام شرط ضمني مطرح شده 
  :است
 در صورتي كه متعهد از انجام تعهدش خودداري كند، متعهدله حق دارد الزام طرف -1 

موسوي ؛ 374: 1992توحيدي، (به اجراي قرارداد را بخواهد با معامله را فسخ كند مقابل 
 ).523: 1388خميني، 
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در صورت امتناع متعهد از اجراي تعهد ابتدائا او را به انجام قرارداد ملزم مينمايند و در  -2
مشهور بين فقهاي اماميه نيز قول دوم . صورت عدم امكان، طرف مقابل حق فسخ پيدا مي كند

  ).219: 1404نجفي، (است
.  كه حق فسخ مجاز دانسته شده استدر مورد تعهدات اصلي نيز مواردي وجود دارد

از اين .... مثل خيار تأخير ثمن، خيار تفليس، امتناع موجر از تحويل عين مستأجره و  مواردي
 ).19: 1392؛ موسوي خميني، 981: 1409حلي، (قبيل است

با مطالعه كتب فقهي اعم از فقه عامه و اماميه در موارد خيار تأخير ثمن، تسليم و شرط 
نباط مي شود كه نظريه كلي فسخ در فقه اسلام پذيرفته نشده است و بنابراين متعهدله چنين است

در صورت امتناع متعهد از اجراي تعهدش حق فسخ به دست نمي آورد و تنها مي تواند اجراي 
دليل پذيرفته نشدن قاعده كلي . تعهد او را خواسته و متعهد را ملزم به انجام مورد قرارداد كند

وجود اين اصل سبب مي شود در . ورت امتناع، اصل لزوم در معاملات استفسخ در ص
صورت ترديد در لزوم و جواز عقد را لازم دانست و نيز در صورت ترديد در امكان فسخ، 

  .عقد پابرجا و فسخ نشدني است و براي خروج از اين اصل به دليل خاص نيازمنديم
وط عليه در صورت امتناع چنين بيان شيخ انصاري در مبحث شروط در مورد اجبار مشر

  :اند داشته
اقوي اين است كه مشروط له ميتواند او را به اجراي عقد ملزم كند و دليل اين امر عموم «

زيرا عمل به شرط مانند تسليم عوضين است و مشروط له . وجوب وفاي به عقد و شرط است
و . رد عوضين، به تسليم اجبار كندلذا ميتواند مشروط عليه را همانند مو. مالك اين شرط است

اين كه در جامع المقاصد توجيهي براي عدم اجبار و الزام بيان شده و فسخ را اجازه داده به 
زيرا خيار جهت دفع ضرر است و با امكان اجبار و الزام ضرري وجود . شدت ضعيف است

ان اجبار مي تواند سپس سؤالي مطرح مي كنند كه آيا مشروط له علاوه بر امك. نخواهد داشت
از فسخ نيز استفاده كند و مخير بين فسخ و اجبار است، يا فسخ را تنها در صورت عدم امكان 
الزام بايد حكم كرد؟ ظاهر كلام شهيد در روضه و برخي فقهاي ديگر قول اول است و در 

 ).285: 1415انصاري، (»است تذكرة در جايي به صراحت قول دوم را بيان نموده
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ما نمي دانيم در صورت امكان اجبار مستند :  ادامة همين مطلب چنين بيان مي كندشيخ در
خيار چيست زيرا مقتضاي عقد مشروط، انجام عمل بر طبق شرط است، چه از روي اختيار و 
چه از روي اجبار مگر اينكه گفته شود عمل به شرط حقي است كه بر مشروط عليه لازم است 

اما اگر فسخ عقد را بخواهد . را خواست مي تواند او را مجبور كندو اگر مشروطله اجراي عقد 
استدلال شيخ . مي تواند چنين كاري انجام دهد اما اين امتناع در واقع به منزله اقاله طرفين است

قبول منعقد شده و  انصاري اين است كه عقود معاوضي تمليكي هستند و به صرف ايجاب و
لك عوض و معوض مي شوند و با عدم تسليم يكي از ملكيت منتقل ميشود و هر يك ما

لذا بايد او را اجبار به پرداخت مال ديگري . طرفين، مال طرف از ملكيتش خارج نمي شود
: صاحب جواهر در اين خصوص مي گويد ).595: 1992؛ توحيدي، 285: 1415انصاري، (نمود

قاص در صورت تحقق فقط طرف مقابل اجبار مي شود و در صورت عدم امكان، حكم به ت
اماميه در  برخي از فقهاي). 339: 1404نجفي، (شرايط ميكنيم ولي فسخ ميسر نمي باشد

صورت عدم انجام تعهد قول به فسخ را پذيرفته و آن را به عنوان قاعده تلقي كرده 
بعضي از اين فقيهان در توجيه  ).372: 1392؛ موسوي خميني، 128: 1421طباطبايي يزدي، (اند

  ).64: 1992توحيدي، (نظريه به قاعدة شرط ضمني استدلال نمودهانداين 
 رضا بيع جبران -1-2- 2- 1

خيار فسخ وسيله اي براي جبران عيب رضا است كه طرفين يا يكي از آنها در جريان عقد 
در اين صورت خيار به زيان ديده امكان مي دهد تا با رضايت به عقد آن را . دچار آن مي شود

به طور مثال اگر مغبون در زمان معامله به .  يا با فسخ قرارداد آن را منحل نمايدكامل گرداند
قيمت عادله جاهل بوده است بايد بتواند بعد از اطلاع از آن اين امكان را داشته باشد كه به 

مشكلي كه در اينجا وجود دارد اين است كه اگر غبن از . عقد رضايت دهد يا آن را فسخ كند
در حالي كه در حقوق ايران اثر . شد بايد سبب عدم نفوذ عقد يا بطلان آن گرددعيوب رضا با

به نظر مي . فسخ نسبت به آينده است، بنابراين خيار نمي تواند ضمانت اجراي عيب رضا باشد
رسد اين امر انگيزه قانونگذار در جعل خيار بوده باشد ليكن اهميت آن در نظر قانونگذار 

يكي از فقيهان نيز . به شمار آيد و موجب عدم نفوذ يا بطلان عقد باشدچندان نبوده كه عيب 
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تخلف از بناي معامله كنندگان بر تعادل نسبي ميان دو عوض را موجب بطلان بيع نمي 
  ).57: 1373نجفي خوانساري، (داند

برخي از حقوقدانان نيز تدليس و غبن را از عيوب اراده دانسته، خيار فسخ را با عدم نفوذ 
 ).91: 1396شايگان، (دانسته اند كيي

 ناروا ضرر جبران -1-3- 2- 1
وقتي انجام تعهد ناشي از عقد، موجب ورود . كي از مباني خيارات، قاعده لاضرر مي باشدي

ضرر به يكي از دو طرف قرارداد مي شود؛ متضرر از اجراي قرارداد مي تواند از اجراي آن 
دادي موجب ضرر بر او است و اين ضرر به موجب زيرا لزوم اين چنين قرار. خودداري كند

  .نفي شده است» لاضرر«
  : مقرر ميكند416قانون مدني در ماده 

هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند 
 رفع برقراري حق فسخ براي مغبون از نظر«به عقيدهي يكي از حقوقدانان  ».معامله را فسخ كند

ضرري است كه در اثر اشتباه در ارزش مبيع به او متوجه شده است بدين جهت قانون فقط 
غبن فاحش را يعني ضرري را كه عرف تحمل آن را بر خلاف عدالت و انصاف بداند موجب 

 فسخ دانسته و ضرري را كه عرف مسامحه مي نمايد، قابل تحمل شناخته و اختيار پيدايش حق
  ).301: 1382حائري شاهباغ، (»را به متضرر نميدهدبرهم زدن معامله 

اگر مبناي خيار را در خيار غبن، ضرر شخصي بدانيم كه خيار براي او قرار داده شده است 
اين پرسش مطرح مي شود كه آيا شخصي كه خيار به ضرر او است مي تواند قبل از اعمال 

   جلوگيري كند؟خيار توسط صاحب خيار، ضرر وي را جبران و از اعمال خيار
اختيار فسخ معامله به مغبون بدين دليل است كه ضرر وارد شده بر او، از وي دفع شود و 

در اين صورت مغبون با فسخ عقد ضرري را از خود . تعادل نسبي بين دو عوض برقرار گردد
  .دور نمي كند و فقط از خيار به عنوان وسيله اي در برهم زدن عقد استفاده مي كند

اگر كسي كه «:  قانون مدني بيان ميدارد421دني ايران اين نظر را نپذيرفته و در ماده قانون م
مگر اين كه . طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نمي شود
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در خيار عيب نيز قانونگذار اين نظر را مورد پذيرش . »مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد
گر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب «:  قانون مدني422ماده  به موجب. تقرار نداده اس

 .»ا فسخ معاملهيا اخذ ارش يبوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب 

گروهي سقوط خيار را ترجيح . بين فقها در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد
  ).114: 1404نجفي، ( را ترجيح داده اندو عدهاي نيز بقاي خيار) 247: 1415انصاري، (دادهاند

 قانون مدني را 422 و 421اگر جبران ضرر را به عنوان مبناي خيار پذيرفته شود بايد مواد 
: بحراني، بيتا(در اين كه جبران ضرر يكي از مباني خيارات است، بين فقها. استثناء بر آن دانست

ليكن بايد توجه داشت كه با اين . د ندارداختلافي وجو) 64: 1395كاتوزيان، (و حقوقدانان) 54
زيرا برخي از آنها تنها بر پايه تراضي . مبنا نمي توان تمام خيارات را در قراردادها توجيه نمود

 .و برخي ديگر تنها ناشي از حكم قانونگذار است) خيار شرط(دو طرف قرارداد است 

 است قانون حكم ار،يخي مبنا -1-4- 2- 1
خيار مجلس و خيار حيوان تنها با اين مبنا . خيارات، حكم قانونگذار استمبناي پاره اي از 
در مورد اين دو خيار دليل آن ) 4: 1404نجفي، (علاوه بر اجماع فقها. قابل توجيه هستند

شارع اين معني را مورد ). 364: حرعاملي، بي تا(رواياتي است كه در اين باب وجود دارد
. لين در مجلس عقد، قبل از تفرق مي توانند عقد را برهم زنندپذيرش قرار داده است كه متعام

خواه معامله موجب ضرر يكي از طرفين شده باشد، خواه هيچ يك از طرفين متضرر نشده 
تا دو طرف عقد در مجلس عقد حضور دارند، هر كدام از آنها مي تواند عقد را  به اراده . باشند

وان، كه مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار هم چنين است در خيار حي. خود منحل كند
  . به اين دو خيار اشاره مي كند398 و 397قانون مدني نيز در موارد . فسخ معامله را دارد

  انگليس حـقوق در فسخ حقي حقوقي مبان  - 2
اين نظر كه در حقوق انگلستان  . در حقوق برخي از كشورها، سبب، مبناي فسخ عقد است

فـسخ رد و حذف كردن . معروف است) consideration« ) Guest, 2016, p.79«به نظريه 
 ,Gogna, 2013(ابدي پايان مي قـرارداد اسـت و در واقع روشي اسـت كه بوسيله آن قرار داد

p.112( . زماني كه قـرارداد، از سوي يكي از طرفين نقض مي شود، طرف ديگر مي تواند
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رد، تـعهداتي را كه طبق قـرارداد بعهده داشته اسـت قـرارداد را فـسخ نمايد و ضرورتي ندا
انجام دهد و چنانچه بخواهد خسارات را نيز از طرف مقابل بگيريد، بايستي ضمن فـسخ 

 .قـرارداد آن را مطالبه كند

حق فـسخ قـرارداد در صورت امتناع متـعهد از انجام كل تـعهد و نيز در صورت امتناع از 
در حـقوق انگليس در صورت نقض قـرارداد، قاعده  .د بوجود مي آيدانجام قسمتي از قـراردا

غالب اين اسـت كه اختيار عمل به دست متـعهد له خواهد افتاد و او ممكن اسـت، حسب 
اوضاع و احوال فـسخ قـرارداد را اختيار كند يا قـرارداد را به همان وضعيت حفظ نموده و 

ضمن فـسخ قـرارداد ادعاي جبران خـسارت ادعاي جبران خـسارت نمايد و يا اينكه 
بايد گفت در حقوق انگليس  فـسخ قـرارداد در صورت امتناع . )Beatson, 2010, p.50(كند

  ):112: 1382شامرادپور، (متـعهد از انجام تـعهد، مشروط و منوط به موارد ذيل مي باشد
 : فـسخ در قـرارداد پيش بيني شده باشد-1 

ـرارداد در مرحله اول به نحوه اجـراي قـرارداد كه توسط طرفين در اين حالت؛ فـسخ ق
يعني طرفين قبلا در قـرارداد مشخص نموده اند كه اگر يكي از طرفين . مقررشده، بستگي دارد

در واقع . به تـعهدش، برابر قـرارداد عمل نكرد، طرف مقابل حق فـسخ آن را داشته باشد
 ,Beatson, 2010(د قـرارداد، مشخص مي نمايندطرفين نحوه فـسخ قـرارداد را در خو

p.52(.  
  :قصور در انجام تـعهد بايستي اساسي و جدي باشد -2 

در اين فرض ممكن اسـت اجرا برابر توافق و قـرارداد باشد، اما به لحاظ كمي و يا كيفي 
 اسـت كه منتهي در تمامي اين موارد قاعده كلي اين. ناقص باشد، يا با تأخير انجام شده باشد

تصور متـعهد در انجام تـعهد، بايستي جدي باشد، به نحوي كه گفته شود شخص زيان ديده بر 
در چنين . )Ibid, p.547(اثر اين نقض اساسا از منافع حاصـله از قـرارداد محروم شده اسـت

حالتي وي ميتواند قـرارداد را فـسخ كند، اما اگر نقض، جديت كمتري داشته باشد؛ شخص 
حاوي زيان اسـت و اصولا نفس  ارت ديده بايد بپذيرد، ورود در معاملات بطور طبيعيخـس

لذا در چنين مواردي ). 90: 1395خورسنديان و محمدي بصير، (معاملات مبتني بر مغابنه اسـت
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دادگـاهها با توجه به فاكتورهايي كه در دست دارند تصميم مي گيرند كه آيا شخص مي تواند 
 :سخ كند يا خير؟ برخي از اين فاكتورها عبارتند ازقـرارداد را فـ

  1 كفايت خـسارت-الف
در مواردي كه نقض تـعهد، جديت كمتري دارد، دادگـاهها اغلب در جاهايي كه جبران 
خـسارت راه حلي كافي اسـت و باعث جبران ضرر وارده به متـعهد له مي شود به او اجازه 

  . )Treitel, 2002, p.274(فـسخ قـرارداد را نمي دهند
   پذيرش منطقي اجرا در مدتي بيش از زمان تعيين شده در قـرارداد-ب

 دومين فاكتور اين اسـت كه اگر چنانچه متـعهد در انجام تـعهدش تخلف نمود و اين
قصور به نحوي بود كه قابل مسامحه بود، در اين حالت متـعهدله بايستي اجرا را در مدتي 

قـرارداد بپذيرد، در غير اينصورت بر خلاف قاعده انصاف مورد مازاد بر موعد مصرح در 
تخلف جدي باشد معمولا  در مقابل چنانچه. پذيرش در حـقوق انگليس رفتار شده اسـت

دادگـاهها حق فـسخ را به متـعهدله اعطا خواهند نمود، مضافا در هر صورت جبران خـسارت 
  ).115: 1383شامرادپور، (به قوت خود باقي اسـت

 2 انگيزه هاي دروني- ج

سومين فاكتور اين اسـت كه بايستي بررسي شود، آيا اعطا حق فـسخ به متـعهدله در اثر 
يا نامبرده صرفا به اين بهانه . نقض تـعهد، واقعا براي جبران حـقوق تضييع شده وي اسـت

معمولا حق دادگـاهها . اگر حالت دوم انگيزه واقعي او باشد. درصدد خروج از معامله اسـت
زيرا هدف قـرارداد زير سؤال خواهد . فـسخ اعطا نميكنند، مگر اينكه نقض جدي باشد

   ). 319: 1381؛ ميرزانژادجويباري، 242: 1397صفايي، (رفت
 شد كه متـعهد در انجام تـعهدش كوتاهي نموده معلومدر نتيجه در حـقوق انگليس، وقتي 
اسـت، در آن صورت اختيار عمل به عهده متـعهد له و در واقع اقدام به نقض قـرارداد كرده 

اسـت كه مي تواند يا به حيات قـرارداد خاتمه دهد و يا اينكه الزام او را به همراه جبران 

                                                                 
1 Adequacy Of Damages 
2 Ultra Motive 
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البته اختيار مذكور مطلق نيست و متـعهدله به صرف هر . خـسارت وارده از دادگـاه بخواهد
ه عنوان مثال در مواردي كه نقض تـعهد نقضي قادر نخواهد بود قـرارداد را فـسخ كند ب

بصورت جزئي باشد، در صورتيكه نقض جزيي جز موارد اعطا حق فـسخ به او باشد، مي 
در غير .. ) ذكر موارد پيش بيني شده در قـرارداد و. (تواند قـرارداد را قـرارداد را فـسخ نمايد

، و يا ساير شرايط اعطاء اينصورت يعني اگر نقض جزيي باشد و جبران خـسارت كفايت كند
وطرف . حق فـسخ موجود نباشد، معمولا دادگـاهها حكم به فـسخ قـرارداد نخواهند داد

مستحق صرف مي تواند الزام به انجام تـعهد به انضمام جبران خسارات وارده را از دادگـاه 
ولي قابل  طوري باشد كه با غرامات پبا اينحال اگر نقض جزيي قـرارداد. درخواسـت نمايد

قـرارداد را فـسخ نموده و خود را از قيد جبران نيست، در آن صورت نيز متـعهد له مي تواند 
بطور كلي، مقررات و اصول تعبيه شده در حـقوق انگليس، براي برخورد  .قـرارداد رها سازد

 به با متـعهدي كه از انجام تـعهدات قـراردادي امتناع مي كند، داراي انعطاف لازم بوده و
    ).120: 1382شامرادپور، (اقتضاء زمان و مكان و موضوع، پاسخگوي نيازهاي روزمره، ميباشد
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  يريگ جهينت
فسخ، از نوع اعمال حقوقي است كه به اراده يك طرف قرارداد انجام مي گيرد و براي 

از ارادي بودن و يكجانبه بودن، فسخ را . تحقق آن اعلام آن به طرف عقد، ضروري نمي باشد
 در .فسخ در زمره حقوق مي باشد و قابل نقل و انتقال مي باشد. انفساخ و اقاله متمايز مي كند

اي از خيارات  پاره. مورد مباني خيارات گفته  شد كه هر كدام از آنها، مبناي جداگانه اي دارد
ي برخي ديگر با مبنا. با توجه به تراضي توجيه مي شوند كه خيار شرط از جمله آنها است

در مورد . اي از خيارات نيز تنها به حكم قانون ايجاد شده اند پاره. توجيه مي شوند» لاضرر«
اين كه عدم انجام تعهد يكي از طرفين قرارداد، مي تواند مبناي خيار قرار گيرد يا اينكه متعهدله 

م امكان تنها مي تواند اجبار متعهد به انجام تعهد را از دادگاه درخواست كند و در صورت عد
اجبار متعهد و عدم امكان اجراء به هزينه متعهد توسط شخص ثالث، اقدام به فسخ معامله كند، 
چنين بيان شد كه، بهترين مبنايي كه ميتواند خيار فسخ در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد 

 كلي به طور.  قانون مدني است239 و 238، 235را توجيه كند، نظريه شرط با توجه به مواد 
ميتوان نتيجه گرفت كه در حقوق ايران، خيارات مبناي واحدي نداشته و اثر فسخ نيز با توجه 

 قانون مدني از حين فسخ ميباشد و با توجه 459 و 454، 287به مواد قانون مدني از جمله مواد 
به پژوهش بايد گفت كه مبنا و منشا فسخ قرارداد در حقوق انگلستان سبب مبناي فسخ عقد 

 .ستا

 بايد گفت؛ در حـقوق انگليس كه عموما برگرفته از آراء دادگـاهها اسـت، چنانچه متـعهد از 
) اعم از تـعهدات اصـلي و يا تـعهدات فرعي(انجام تـعهدات مندرج در عقد كوتاهي كند 

يعني متـعهدله ميتواند قـرارداد را فـسخ نموده يا . اختيار عمل بعهده متـعهد له خواهد افتاد
البته در خواسـت جبران خـسارت همواره . الزام متـعهد را به انجام تـعهد از دادگـاه بخواهد

. بصورت يك مكمل فـسخ قـرارداد و يا به صورت مستقل از فـسخ وجود خواهد داشت
مضافا اينكه در اعمال قاعده فـسخ قـرارداد بعلت كوتاهي متـعهد درانجام تـعهد، دادگـاهها 

 طرفين از انعقاد قـرارداد، نحوه اجـراي قـرارداد، اساسي بودن تـعهد نقض معمولا به هدف
توجه خواهند داشت و در واقع متـعهدله به صرف هر امتناعي نمي تواند قـرارداد را ... شده و 
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فـسخ نمايد ولي به هرحال قاعده حاكم و غالب اعطاء فـسخ به متـعهد له اسـت و موارد 
واهند شد در حالي كه در حـقوق موضوعه ايران اصولا چنين قاعدهاي اسـتثناء از آن منفك خ

در واقع بر خلاف حـقوق . در مورد امتناع متـعهد از انجام تـعهدات اصـلي وجود ندارد
فـسخ ) در صورت امتناع متـعهد از انجام تـعهد(انگليس كه قاعده كلي در چنين مواردي 

در حـقوق داخلي در نبود چنين قاعده . جدا مي شوندقـرارداد اسـت و موارد اسـتثناء از آن 
نظام حـقوقي انگليس از اين حيث كه صرفا نقض اساسي را . اي صرفا اسـتثنائات ذكر شده اند

موجب ايجاد حق فـسخ دانسته و در عين حال اعمال حق فـسخ را منوط به دخالت دادگـاه 
  . واقعي دنياي تجارت اسـتنكرده اند، معقول تر و همسوتر با نيازها و مقتضيات
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